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رخداد نگاه

سارقان مدارس تهران
 دستگیر شدند

سه ســارق که اقدام به انجام سرقت از مدرسه اي  �
در جنوب تهران کرده بودند، دســتگیر شدند. سرهنگ 
جلیلیان، ســرکلانتر هفتم پلیس پیشــگیري پایتخت، 
اظهار کرد: چندي پیش یکي از مســئولان مدرســه از 
وقوع سرقت در مدرســه اي در جنوب تهران خبر داد. 
وي ادامــه داد: مأموران پس از اعــزام به محل وقوع 
ســرقت که مدرســه اي در جنوب تهران بــود، وقوع 
ســرقت را تأیید کردند. پس از انجام بررسي هاي لازم 
درباره ارزش اموال مســروقه، مشخص شد  اموالي از 
جمله کامپیوتر، لپ تاپ و... به سرقت رفته  و ارزش آن 
بیش از ۸۰ میلیون تومان است. همچنین مشخص شد  
این افراد پس از تخریب درِ این مدرسه وارد ساختمان 
شــده و ســپس اقدام به  ســرقت کرده اند. سرهنگ 
جلیلیان در ادامه درباره نحوه دســتگیري سارقان نیز 
گفت: پس از انجام تحقیقات پلیســي مشــخص شد 
این ســرقت از سوي ســه نفر که از مجرمان سابقه دار 
در زمینه مواد مخدر هستند، انجام شده است بنابراین 
دستگیري آنها نیز در دستور کار قرار گرفت و این افراد 
پس از شناسایي محل ترددشان دستگیر و به کلانتري 
منتقل شدند. اموال مسروقه نیز حین بازرسي از منزل 
این افراد کشــف و به کلانتري منتقل شــد. ســرکلانتر 
هفتم پلیس پیشــگیري پایتخت با اشــاره به شــیوه 
ســرقت این مجرمان از مدارس، گفــت: این مجرمان 
معمولا مدارس را تحت نظر قرار داده و پس از اینکه 
از نبود دوربین مداربســته در مدرسه اطمینان حاصل 

مي کردند، دست به انجام سرقت مي زنند.

صاعقه جان ۲۰ نفر  را 
در ۲ هفته اخیر  گرفت

ســخنگوي ســازمان اورژانس از جان باختن ۲۰  �
نفــر از هم وطنان از ۱۸ تا ۳۱ اردیبهشــت ماه بر اثر 
برخورد «صاعقه» خبــر داد. مجتبي خالدي اظهار 
کرد: از تاریخ ۱۸ تا ۳۱ اردیبهشــت ماه ۹۸ به علت 
سوانح جوي ســیل، صاعقه و توفان در استان هاي 
اردبیل ، آذربایجان شــرقي و غربي، زنجان، خراسان 
رضــوي و جنوبي، چهارمحال و بختیاري، اصفهان، 
کرمانشــاه، کردســتان، فارس، خوزســتان، کرمان، 
لرســتان، مرکزي، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان ۲۲ 
نفر کشته و ۵۳ نفر مصدوم شدند. وي افزود: سیل 
دو نفر فوتي و هشــت نفر مصدوم، صاعقه ۲۰ نفر 
فوتــي و ۳۲ نفر مصدوم و توفان نیز ۱۳ مصدوم در 

استان هاي مختلف برجاي گذاشت.

 قربانیان جدید شرکت های هرمی 
چه کسانی هستند؟

با وجــود انعکاس اخبــار مربوط بــه برخورد با  �
شــرکت های هرمــی و دســتگیری اعضــای اصلی 
این شــرکت های غیرقانونی در ۱۰ ســال گذشــته و 
اطلاع رســانی و آموزش همگانی در رســانه ملی و 
مطبوعات، در نهایت ناباوری همچنان شــاهد جذب 

افراد در این شرکت ها هستیم.
از دی ماه ســال ۸۴ که فعالیت این شــرکت ها 
در زمــره جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشــور 
به شمار آمد، این شــرکت ها به صورت زیرزمینی 
و تحــت عناوین مختلــف اقدام بــه عضوگیری 
می کننــد . عموم افــراد بر این باورنــد که با توجه 
به موج عظیم دســتگیری ها و اطلاع رســانی های 
صورت گرفته در یک دهه گذشــته، احتمال کمی 
وجود دارد که کسی از سوی این شرکت ها  اغفال  
شود اما در نهایت تأسف نه فقط  هنوز عضوگیری 
از طریق این شــرکت ها وجــود دارد که اکثر افراد 
جذب شده نیز از جوانان تحصیل کرده هستند. تنها 
نکته ای کــه عضوگیری های اخیر را از ســال های 
گذشــته متمایز می کند، محل ســکونت این افراد 
است. خوشبختانه با آگاه سازی های صورت گرفته 
انتظامــی  ارتقــای دانــش  پلیــس و  از ســوی 
شهروندان، این شــرکت ها در جذب عضو از میان 
شــهروندان تهرانی با شکست مواجه شده اند اما 
سیل شــکایات و اعلام فقدانی خانواده ها از نقاط 
مختلف کشور به پلیس آگاهی تهران بزرگ نشان 
می دهد این شــرکت های غیرقانونی دام تبلیغات 
فریبنده خود را متوجه جوانــان تحصیل کرده اما 

بی کار شهرستانی کرده اند.
شــکل و ســاختار فعالیت این شــرکت ها هرمی 
اســت و افراد تحت عنوان عضو شــناخته می شوند 
و عضو کسی اســت که با پرداخت مبلغی اقدام به 
سرمایه گذاری کند و برابر دســتورالعمل کاری برای 
اینکه بتواند به ســود برسد، باید تعدادی را به عنوان 
زیرشــاخه معرفی کرده و از آنها نیز جذب سرمایه و 
به حساب شــرکت واریز کند. لازم به ذکر است افراد 
عضوشــده دارای تحصیلات دانشــگاهی و مدارک 
عالیه هســتند و پس از پرداخت میانگین ۲۵ میلیون 
تومان باید برای فعالیت در شــرکت اقدام به جذب 
زیرمجموعه کنند و برای انجام این کار مخاطبان خود 
را که ســاکن شهرستان هستند، به بهانه استخدام در 

شرکت های معتبر دولتی به تهران دعوت می کنند.
کارگروهــی از کارآگاهان مجرب برای رســیدگی 
تخصصــی و مقابلــه بــا این شــرکت ها در ســال 
۱۳۸۹ در پلیس آگاهی تشــکیل و با همکاری ســایر 
ارگان هــای دولتــی و امنیتــی با توجه بــه فعالیت 
آشــکار شــرکت های هرمی از جمله گلدکوئست در 
یــک عملیات ضربتــی و هماهنگ در ســطح حوزه 
قضائــی و انتظامی تهــران بزرگ حــدود ۴۰۰ دفتر 
شناسایی و جمع آوری شــد. پس از اجرای عملیات 
مذکور شــرکت های هرمی شــروع به فعالیت های 
مخفیانــه و زیرزمینی کردند و نام و نحوه عضوگیری 
را تغییر داده و به بهانه استخدام یا سرمایه گذاری در 
بازارهای جهانی (فارکس) اقــدام به جذب افراد با 
مبالــغ مختلف که بعضا به چند صد میلیون  تومان  

از هر نفر می رسد،  می کنند.
با توجه به دســتگیری های صورت گرفته در شهر 
تهران و ناامن شدن حوزه انتظامی تهران بزرگ برای 
این افراد، سردســته ها و لیدرها اقدام به انتقال دفاتر 
خود از تهران به شهرهای مجاور کرده و برنامه ریزی 
خود را در عضوگیری، بر اغفال جوانان تحصیل کرده 
از اســتان های دوردست متمرکز کرده اند. بنابراین به 
خانواده ها توصیه می شود برای مراقبت و محافظت 

از فرزند خود به این هشدارها توجه کنند:
۱- بعضــا دیــده شــده افــرادی کــه در ابتدای 
عضویــت در این شــرکت ها از ســوی پلیس نجات 
می یابند،  همچنان متعجب هســتند که چرا پلیس 
مانع از شــراکت آنان در تجارتی سودآور شده است. 
با یک مثال ساده برای این افراد می توان شرکت های 
هرمی را به جاروبرقی تشــبیه کرد که ســود واقعی 
فقط نصیب سرشــاخه های اصلی می شود و چیزی 
به افرادی که در مســیر جذب ســرمایه به درون این 

جاروبرقی هستند، نمی رسد.
۲- بــه هیچ وجه به درخواســت مبالغ میلیونی 
(معمــولا ۳۰ میلیــون به بالا) فرزندانتــان که برای 
استخدام راهی تهران شده اند تحت عنوان ضمانت 
برای کار و خرید وســیله و... پاسخ مثبت ندهید و به 
آشــنایان و اطرافیانتان نیز بسپارید به هیچ عنوان این 
پول را به فرزندتان ندهند. تنها راهی که با استفاده از 
آن می توانید زمینه بازگشت فرزندتان را فراهم کنید، 
نپرداختن پول اســت چون فقط در این صورت است 
که این شــرکت ها دست از اغفال سوژه برمی دارند و 

او را رها می کنند.
۳- نســبت به ســکونت تعداد زیادی جوان در 
یک آپارتمان کوچک و با رفت وآمد محدود در محل 
سکونت خود، به وجود شرکت های هرمی شک کنید 

و مراتب را به پلیس اطلاع دهید.
۴- هرگونه اســتخدام در ســازمان های دولتی از 
طریق رســانه های جمعی اعلام می شــود. پس در 
صورت تماس یک دوست قدیمی در مورد استخدام 
در این سازمان ها و وسوســه و دعوت فرزند شما به 
تهران، به نیت فرد در عضوگیری برای شــرکت های 
هرمی شک کنید و مانع پاسخ مثبت فرزندتان به این 

دعوت شوید.
*رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ

شــرق: دو برادر افغانســتانی که از شهروندان و 
رانندگان مســافرکش زورگیری می کردند، بعد از 
دستگیری اعتراف کردند هنگام سرقت بخشی از 

لاله گوش مال باختگان را می بریدند.
به گــزارش خبرنگار مــا، روز ۲۸ فروردین ماه 
یکی از شــهروندان در تماس با مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰، اعلام کــرد در خیابان فلســطین از 
سوی دو مرد ناشــناس مورد زورگیری و ضرب و 
جرح قرار گرفته است. مأموران در محل فردی را 
مشاهده کردند که سر و صورتش دچار خون ریزی 
شــدید بود و گوش سمت راســتش بریده و لاله 

گوشش جدا شده بود.
شــاکی که راننده تاکسی اســت، پس از مداوا 
به پایگاه ســوم پلیس آگاهی منتقل شد و گفت: 
روز حادثه دو مرد تبعه افغانســتان را از تهرانسر 
به مقصد خیابان شــهید قرنی، به صورت دربستی 
ســوار کردم که یکی از آنان جلــو و دیگری روی 
صندلی عقب خودرو نشســت. آنهــا گفتند برادر 
هســتند و برای گرفتن طلب شــان می روند. پس 
از نزدیک شــدن به مقصد از آنها خواســتم کرایه 
من را بدهید که ناگهان شــخصی که جلو نشسته 
بود با من درگیر شــد و دیگری از پشــت سر من را 
مورد ضرب و شــتم قرار داد و قصد داشت من را 
از خودرو به بیرون پرت کند که با مقاومتم روبه رو 
شــد. ناگهان شــخصی که جلو نشسته بود با یک 
کاتر به من حمله کرد و باعث صدمه و بریده شدن 
کامل لاله گوشم شــد. آنها با دیدن این وضعیت 

بلافاصله متواری شدند.
کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات شــاکی با 
توجه به شــیوه و شگرد سرقت نافرجام موفق به 
شناســایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام نصیر 
۳۷ســاله  شدند. با بررسی سوابق کیفری این فرد 

مشــخص شــد او دارای ۱۰ فقره ســابقه سرقت 
است.

مأمــوران بــا انجــام اقدامات پلیســی موفق 
به شناســایی مخفیــگاه «نصیر» در کرج شــدند 
و بــا اخذ نیابت قضائی از بازپرس شــعبه ســوم 
دادســرای ناحیــه ۳۴ تهران به آنجــا رفتند و در 
عملیات غافلگیرانه ایــن متهم را به همراه برادر 

۳۰ساله اش به نام «ناصر» دستگیر کردند.
دو بــرادر ابتــدا منکر هرگونه ســرقت و ایراد 
جرح عمدی شدند اما در ادامه با دعوت از شاکی 
و مواجهــه حضوری با شــاکی، هر دو بــرادر را 
به عنوان ســارق و ضارب شناسایی کرد. متهمان 
کــه با دیدن شــاکی چــاره ای جز بیــان واقعیت 
نداشــتند، لب به اعتراف گشودند و ضمن قبولی 
سرقت نافرجام و ایراد ضرب و جرح به شاکی، به 
۱۵ فقره سرقت به این شیوه از شهروندان در نقاط 

مختلف شهر تهران اعتراف کردند.
سرهنگ کارآگاه «کامیار چهری»،  رئیس پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اظهارات متهمان و 
اعتراف صریح به ســرقت های متعدد به شــیوه 
زورگیری از شــهروندان و راننــدگان خودروهای 
مسافرکش، متهمان با صدور قرار قانونی از سوی 
مرجــع قضائی برای تحقیقات تکمیلی و کشــف 
ســایر جرائم احتمالی و شناسایی سایر شکات در 
اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفتند.
سرهنگ چهری همچنین گفت: شهروندانی که 
به این شــیوه از آنان سرقت شده است، می توانند 
برای تشکیل پرونده مقدماتی و شناسایی متهمان 
به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در 

میدان نیلوفر مراجعه کنند.

 2 زورگیر افغان گوش طعمه هایشان را مى بریدند

سردار علیرضا لطفى*

شــرق: زن جوانی که پس از مرگ پدر خود دچار افسردگی شده بود، با 
پریدن از پشت بام به زندگی خود و یکی از فرزندانش پایان داد.

به گزارش خبرنگار ما، ظهر دیروز بازپرس کشیک قتل تهران از سوی 
مأموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی از مرگ زن ۳۳ســاله ای که جسد 
فرزند شش ســاله اش نیز در کنــار او افتاده بود، مطلع شــد. پس از آن 
دستور حضور تیم های بررسی صحنه جرم و کارشناسان پزشکی قانونی 
در محل حادثه را صادر کرد. در بررســی های اولیه ســاکنان ساختمانی 
که زن جوان در حیاط پشــتی آن ســقوط کرده بود، متوفی را شناسایی 
کردند و گفتند او همســایه طبقه اولشــان است که همراه با همسر و دو 
فرزند شــش و ۱۱ساله خود در آن ســاختمان زندگی می کرد. همچنین 
همســایه ها گفتند در پی شــنیدن صدای مهیبی توجه شان جلب شد و 
وقتی بیرون آمدند، با پیکر غرق در خون زن جوان و فرزند شش ساله اش 
روبه رو شــدند و پس از آن، موضوع را به همســر آن زن و پلیس اطلاع 
دادند. همچنین فرزند ۱۱ســاله زن جوان در تحقیقات به مأموران پلیس 
گفــت: مدتی بعد از اینکه پــدرم از خانه رفت، مادرم به ما گفت با او به 
پشــت بام برویم، من نرفتم اما مامانم برادر شش ســاله ام را بغل کرد و 

رفتند و چند دقیقه بعد صدای همســایه ها را که شنیدم، من هم بیرون 
آمدم و دیدم چه اتفاقی افتاده است.

در پی به دســت آمدن این نتایج، از همسر زن جوان نیز  تحقیق شد و 
گفت: ۴۰ روز پیش پدر همسرم در شهرشان در یک سانحه رانندگی فوت 

شد و پنجشنبه چهلم پدر همســرم بود. دیشب او از من خواست زودتر 
به شــمال برویم تا اگر کاری برای مراســم است، انجام دهیم. از آنجایی 
که پس از مرگ پدرش او دچار افسردگی شده و تحت درمان پزشک بود 
و دارو مصرف می کرد، من فکر کردم  اگر از فضا دور باشــد، برایش بهتر 
است برای همین بهانه آوردم و در نهایت جر و بحثمان شد البته ماجرا 
تمام شــد، صبح هم من مثل هر روز سر کار رفته بودم که همسایه ها به 
من زنگ زدند و گفتند همســرم از پشت بام پایین افتاده است، من هم با 
عجله به خانه آمدم اما کار از کار گذشــته بود و همســر و فرزندم فوت 

شده بودند.
در پی به دســت آمدن این نتایج، در حال حاضر  خودکشی زن جوان 
قوی ترین فرضیه است و به نظر می رسد زن جوان فرزند شش ساله خود 

را در آغوش گرفته و پایین پریده  است.
در پــی اتمــام تحقیقــات در محل حادثــه دشــتبان، بازپرس دهم 
دادسرای جنایی که مسئولیت کشیک قتل در زمان وقوع این حادثه را به 
عهده داشت، دستور داد جسد به پزشکی قانونی منتقل شود و تحقیقات 

در این باره  ادامه یابد.

 مرگ تلخ زن جوان و فرزند ۶ ساله اش در حادثه خودخواسته

کلاهبردارى با اجاره دادن خانه دیگران محاکمه عامل نزاع مرگ بار در پارك
شــرق: اعضای باندی که با اجــاره دادن خانه های 
دیگران دســت به کلاهبرداری می زدند، دســتگیر 

شدند.
به گزارش خبرنگار ما، ۲۴ اســفند ســال گذشته 
از ســوی دادســرای ناحیه پنج تهران پرونده ای به 
اداره ۱۴ پلیس آگاهی ارجاع شــد که در آن ۱۶ نفر 
از شــهروندان علیه افرادی به اتهــام کلاهبرداری 

شکایت کرده بودند.
یکی از شــکات گفت: مدتی پیش خانه خود را 
برای رهن و اجــاره در ســایت های اینترنتی آگهی 
کــردم که مدتــی بعد فردی از ســوی یــک بنگاه 
معاملات ملکی به نــام «آراد» با من تماس گرفت 
و گفت برای این ملک مســتأجر معرفی می کند. در 
همان روز به بنگاه معاملات ملکی، واقع در خیابان 
فردوس شــرق رفتم و با بنگاه دار و مســتأجری که 
قصد اجاره محل را داشــت ملاقــات کردم و پس 
از توافق بر ســر قیمت رهن و اجاره و تنظیم ســند 
کلیدهــای خانه را در اختیار مســتأجر قــرار دادم. 
مســتأجر کرایه دو ماه را از پیش پرداخت، اما پس 
از دو ماه کرایه ای به حســاب من واریز نشد. زمانی  
که برای دریافت وجه کرایه به خانه مستأجر رفتم، 
با فردی دیگر روبه رو شــدم که گفت آنجا را اجاره 
کرده است. وقتی به بنگاه رفتم، فهمیدم این مسئله 
کلاهبرداری اســت و بنگاهی به نام آراد در آنجا از 

ابتدا وجود نداشته. 
کارآگاهان به این نتیجه رسیدند که کلاهبرداران 
خانه هــا را اجــاره کرده و پــس از دو مــاه همان 
منازل را در بنگاه جعلی بــه افرادی دیگر واگذار و 
در این میــان هم از مالک و هم از مســتأجر جدید 
کلاهبــرداری کرده انــد. کلاهبــرداران خانه ها را با 
رهــن پایین و اجاره بالا کرایه کــرده، اما با رهن بالا 
و اجاره ماهانه کم در اختیــار افراد دیگر قرار داده 

و به این ترتیب مبلغ کلانی به دست آورده بودند.
در ادامــه، مالــک ســاختمانی که بنــگاه در آن 
واقع شده بود شناســایی و پس از حضور در آگاهی 
مشــخص شــد او این ملک را به فردی به نام پدرام 
اجاره داده و قرار بود آنها بنگاه معاملات ملکی دایر 
کنند، اما پس از چند ماه به خاطر پیدا کردن جای بهتر 

قرارداد را با پرداخت جریمه فسخ کرده اند.
کارآگاهان با چهره نگاری های انجام شــده یکی 

از مجرمان ســابقه دار به نام رحیم را که کلاهبردار 
حرفه ای بود، شناسایی کردند. در ادامه فردی به نام 
مهدی که چک های شــکات را از بانک وصول کرده 
بود شناســایی و دستگیر شد، اما این فرد گفت فقط 
پیک موتوری اســت و کارش وصول چک هایی بوده 

که کارکنان بنگاه آراد به او می دادند.
با بررســی های بعدی یکــی دیگــر از متهمان 
پرونده به نام فردوس، نیز شناسایی شد، اما در ادامه 
مشخص شد که این نام نیز جعلی است و متهم در 
محدوده مارلیک به  صورت مخفیانه و با نام جعلی 
دیگری زندگی می کند. بلافاصله با هماهنگی های 
انجام شــده این فرد در مخفیگاهش دستگیر شد و 
پس از حضــور در برابر کارآگاهان ضمن اعتراف به 
جرم خود به همدســتی با دو کلاهبردار دیگر اقرار 
کــرد و گفت ایــن دو نفر درحال حاضر با تأســیس 
یک بنــگاه معامــلات ملکــی دیگــر در محدوده 
هفت حوض نارمک، اقدام به کلاهبرداری به همین 

شیوه می کنند.
کارآگاهان با هماهنگی از ســوی مرجع قضائی 
و همــکاری متهمــان دستگیرشــده بــه محدوده 
هفت حوض نارمک اعزام شدند و دو متهم دیگر را 
به نام های پیمان و محمدرضا، در یک بنگاه مسکن 

جعلی تحت عنوان «آپاما» دستگیر کردند.
این متهمان نیز در تحقیقات انجام شده به جرائم 
خود اعتراف کردند و در بازرســی از مخفیگاهشان 
تعــدادی اوراق هویتی جعلی با اســامی و تصاویر 
مختلف، مهرهای برجســته دفترخانــه و تعدادی 

اسناد ملکی جعلی کشف شد.
از  دیگــر  نفــر   ۱۰ نیــز  بعــدی  تحقیقــات  در 
مال باختگان و شکات پرونده مرتبط با بنگاه جعلی 
آپاما، شناســایی شــدند و پس از حضور در پلیس 

آگاهی از متهمان شکایت کردند.
ســرهنگ جهانگیر تقی پــور، معاون مبــارزه با 
جعــل و کلاهبرداری پلیــس آگاهــی پایتخت، با 
تأییــد این خبر خاطرنشــان کرد: بــا اعتراف صریح 
متهمان و شناسایی شکات پرونده، بنابر هماهنگی 
از سوی بازپرس شــعبه هفتم دادسرای ناحیه پنج 
تهران، متهمان با صدور قــرار وثیقه پنج میلیاردی 
راهی زندان شــدند و تحقیقات درباره این متهمان 

همچنان ادامه دارد.

شــرق: پســر جوانی که چاقو خریده بود تا از موتور 
گران قیمتش محافظت کند، در یک درگیری با همان 

چاقو جوان دیگری را به قتل رساند.
به گــزارش خبرنــگار ما، خرداد ســال گذشــته 
مأموران در جریان مرگ جوانی در یکی از پارک های 
غــرب تهران قرار گرفتند. با حضــور پلیس در محل 
مشخص شد جوان زخمی ســپهر نام  دارد و توسط 

پسری به نام پدرام زخمی شده  است.
هرچند ســپهر به بیمارســتان منتقل شد، اما به 
دلیل شــدت خون ریــزی جانش را از دســت داد. با 
انتقال جسد به پزشــکی قانونی تحقیقات دراین باره 
آغاز شــد و مأموران متوجه شــدند پدرام او را کشته 
 است. ســاعاتی بعد از به دســت آمدن این اطلاعات 
بود که پلیس دوســت پدرام را بازداشت کرد. آرش 
به مأمــوران گفت: پدرام برای ســرزدن به من آمده  
بود. او در شــهرری زندگی می کند. ما در پارک بودیم 
که ســپهر آمد و با هم درگیر شــدیم. بعد هم سپهر 

را با چاقو زد.
دقایقــی بعد مأموران به خانه پــدرام رفتند و او 
را بازداشــت کردند. پدرام بعد از بازداشــت به قتل 
اعتــراف کرد و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۷ 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده  شد. متهم روز 
گذشــته پای میز محاکمه رفت. این جوان ۲۰ ســاله 
گفت: آن روز در خانه مان مشــروب خورده بودم که 

دوســتم آرش با من تماس گرفت و از من خواســت 
تــا به محله آنها بــروم. من هم قبول کــردم. من با 
موتــور به داخل پــارک رفتم و آنجا بــا آرش و چند 
نفر دیگر از دوســتانمان بار دیگر مشــروب خوردم. 
حال طبیعی نداشــتم و دوســتانم می گویند در حال 
عربده کشی بودم که ســپهر آمد، مقابل من ایستاد و 

به من اعتراض کرد. او لحن تندی داشت.
ایــن متهم ادامــه داد: مــن که حال خــودم را 
نمی فهمیــدم با او درگیر شــدم. او چند ســیلی به 
صورتم زد. می خواســتم فرار کنم، اما دیواری راهم 
را بســته بود، به همین خاطر چاقویی را که در جیب 
داشــتم بیرون آوردم و یک ضربــه به گردن مرتضی 
زدم. همان موقع با موتور فرار کردم، اما چندســاعت 
بعد دوســتانم با من تماس گرفتند و گفتند سپهر در 

بیمارستان جان سپرده است.
وی در پاســخ به ســؤال قاضــی دربــاره اینکه 
چرا چاقو حمــل می کرده، گفت: مدتــی بود موتور 
گران قیمتــی خریــده بــودم. چــون در محلــه ما 
خفت گیری زیاد بود، می ترســیدم موتورم را از من به 
زور بگیرند. به همین خاطر چاقو در جیب داشــتم. 
من واقعا پشــیمان و شــرمنده اولیای دم هستم و از 
آنها تقاضا دارم تا مرا ببخشــند. من واقعا قصد قتل 
نداشتم. با پایان جلســه دادگاه، قضات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.


